دروغ های خمینی سند خواسته های نسل ما است
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شکوه میرزادگی: با سلام بر شما من شکوه میرزادگی هستم در خدمت آقای دکتر نوری علا دومین جلسه از برنامه جدیدمان را برنامه جدیدی از در پیشگاه فرهنگ را شروع می کنیم. این هفته بخش اول را آقای نوری علا خواهند داشت و در بخش دوم من خدمت شما خواهم بود.
اسماعیل نوری علا: من هم سلام می کنم خدمت بینندگان گرامی برنامه ما، خانم میرزادگی من امروز می خواهم سیر فکرهای خودم را در یک زمینه ای به نظر می رسد خیلی بدیهی باشد خدمت بینندگان عرض بکنم و آن این است که اغلب وقتی که این جوانان می رسند به نسل ما، بخصوص در داخل کشور دوستان ما تعریف می کنند، با کمال غضب و حیرت می پرسند که در آب و هوا و غذای دوران شما چه بود که زد به سر شما و به سودای مرتفع کردن دیکتاتوری چکمه و رفتید دیکتاتوری نعلین را آوردید و با این مصائبی که به وجود آورید و نسل خودتان را زندگی خودتان را که سوزاندید هیچ زندگی ما را هم دستخوش این فتنه کردید. و معمولا هم می بینم این نسلی که می خواهد پاسخ بدهد هم در عین حال شرمسار است از این کرده خودش، خودش هم سوخته در این آتش، و هم جواب قانع کننده برای این نسل جوان ندارد. دلایلی را را می‌آورند ولی آن اصل قضیه را که نشان بدهد که اینها چه می خواستند که انقلاب کردند و چگونه شد انقلاب به این صورت چرخید؟ من خودم داشتم تحقیقی در یک مسئله دیگری می کردم در آنجا برخوردم به این داستان مشهور رفتن آقای ابوالحسن بنی صدر (که رئیس جمهور اول حکومت اسلامی یا جمهوری اسلامی آن موقع شده بود) به پیش آقای خمینی، ایشان رئیس جمهور بود و قدرتی داشت و فرمانده عالی قوا هم بود، جنگی هم راه افتاد، ایشان به صورت گله آمیزی می رود پیش آقای خمینی و می گوید که: آقا ما وقتی که پاریس بودیم شما مقداری صحبت کردید، مقداری وعده دادید، این وعده ها چه شد؟ ما از وقتی که برگشتیم به ایران و حکومت را در دست گرفتیم، هیچکدام از آن وعده ها را ما نرفتیم دنبالش که عملی بکنیم، جریان چیست؟ و آقای خمینی برمی گردد و به آقای بنی صدر نگاه می کند و با کمال خونسردی می گوید که: من خدعه کردم، برای اسلام عزیز من خدعه کردم! یعنی دروغ گفتم، یعنی فریبکاری کردم، یعنی مردم را گول زدم. بلافاصله این بازدید مجدد از این قصه، این پرسش را در ذهن من ایجاد کرد که چرا آقای خمینی مجبور شد خدعه کند؟ یا آیت اللهی، آیت الله عظمایی که متعلق به یک مذهبی که ادعاهای بسیار اخلاقی دارد و اینها، یک مرتبه دست به فریبکاری زده و یکسری وعده هایی داده است که هیچکدام را عملی نکرده. و اینجا بود که به نظرم رسید که خود این خدعه کردن نشانه خاصی است از آنچه که این نسل می خواست و فریب آقای خمینی را خورد و به هیچکدام آنها هم نرسید. یعنی آقای خمینی از نجف بلند شد رفت به نوفل لوشاتو (حومه پاریس) در آنجا زیر درخت سیب نشست و همه میکروفونها و دوربینهای رسانه های جهانی روی او گرفته شد و او شروع کرد آینده ای را که پس از فروپاشی حکومت پادشاهی در ایران برقرار خواهد شد در ایران، گفت. 

شکوه میرزادگی: یعنی آینده قلابی را در واقع.

اسماعیل نوری علا: او می گفت هنوز معلوم نبود که قلابی است. او می گفت یک آینده را می ساخت برای مردم. مردم هم همانطور که در آمریکا آقای اوباما می آید یکسری برنامه و وعده می دهد، می روند رئیس جمهورش می کنند که برود آن وعده ها را عملی بکند، در آنجا هم مردم دیدن یک آیت اللهی پیدا شده شخص محترم، آیت الله العظمی، منشأ و منبع روحانیت و اخلاق و غیره و آماده می گوید من این کارها را برای شما می کنم. بنابراین چیز عجیبی نیست که اگر در آن لحظه مردم آمده باشند و به سخنان او رأی داده باشند. 
شکوه میرزادگی: ببخشید آقای نوری علا ولی همین آقا آیت الله خمینی در سال ۴۲ چطور مردم آن را ندیدند؟

اسماعیل نوری علا: مردم آن را ندیدند بخاطر اینکه آقای آیت الله خمینی یک کتابی نوشت در سال ۴۲ به نام «حکومت اسلامی» و در آنجا یک بحث فقهی را کرد در مورد اینکه حکومت اسلامی چنین است و چنان است. این کتاب اولا در عراق به صورت محدودی چاپ شد، یعنی حتی در اروپا هم که من آمده بودم درس بخوانم در اروپا، به زحمت می‌شد یک چنین کتابی را به دست آورد و اصلا کتاب مهمی هم محسوب نمی شد برای آقای خمینی هم مهمی نبود. و کسی از مفاد این کتاب آگاهی کامل نداشت، چه برسد که به ایران که حتی توضیح المسائل ایشان را هم دولت اجازه نداده بود چاپ شود و مردم بخوانند. یعنی آقای خمینی به ضرب رسانه های عمومی بود مطرح شد و شناخته شد و کسی خبر از آن حرفهایش نداشت. اگر هم کسی خبر داشت، آن اشخاص در سکوت خودشان کمک کردن به خدعه آقای خمینی. ولی من فکر نمی کنم واقعا آن اشخاص تعداد زیادی بودند یا نفوذ کلامی داشتند. حتی مثلا وقتی که آقای شاپور بختیار نخست وزیر شد و شروع کرد با مردم سخن گفتن، اگر خبر داشت از وجود کتاب حکومت اسلامی و آن را خوانده بود و می داد این کتاب را بیاورند در رادیو تلویزیون ها بخوانند، چون آیت الله راحت حرفهایش را آنجا زده بود. خبر وجود نداشت کسی اصلا اطلاع کافی از آن مقاصد نداشت. حالا این آقای بنی صدر که الان آمده است می گوید آن حرفها چه شد؟ آیا قبلا این کتاب را خوانده بود یا نه، بحث دیگپری است و خود آقای بنی صدر باید به این مسئله پاسخ بدهد و احتمالا او خواد گفت که، بله من خوانده بودم ولی فکر می کردم که این آدم عوض شده، این آدم به مرور ایام متوجه شده است که آن حرفها کارا نیست و حالا می خواهد جور دیگری عمل بکند. همه این حرفها است. ولی مقصد حرف من اصلا اینها نیست. مقصد من این است که یک دروغگو، چرا دروغ می گوید؟ یک فریبکار، چرا فریب می کند؟ یا این فریبکار می ترسد که واقعیت را بگوید و یا اینکه می داند اگر واقعیت را بگوید چه کسی دنبالش نخواهد آمد. در نتیجه باید به آن عده آن حرفهایی را بدهد  که مردم آن حرفها را دوست دارند و به سودای آن حرفها بروند .سراغ این آدم. و بعد وقتی که کارش را کرد آمد قدرت را به دست گرفت، چون بر خلاف آقای اوباما که ۴ سال ریس جمهور است و اگر به وعده های خودش عمل نکند رای نخواهد آورد، ایشان می دانست که در آن مملکت بگردد و سوارکار که بشود، دیگر هیچ کسی نمی تواند او را از خر حکومت پایین بیاورد. بنابراین وقتی که حزب الله را درست کرد، تو سری زد، سرکوب کرد، همه این کارها را کرد، راحت نشسته و گفت خدعه کردم در راه اسلام عزیز هم خدعه کردم. باری حرف من خدعه های او نیست، چرا خدعه کرد، چرا خدعه نکرد، حرف من این است که دروغ هایی که او گفت بزرگترین سند نسل ما است که نشان می دهد ما چه می خواستیم و آقای خمینی سوار خواسته های ما شد و دانه دانه آن وعده ها را داد. اخیرا در این نشریه ی اینترنتی سکولاریسم نو که بنده سردبیر آن هستم، ما یک مطلبی را چاپ کردیم که بعدا دیگران تکمیل کردن، یک مطلبی بود به نام «50 دروغ زیر درخت سیب» و معتقدم که برای شناخت نسل ما، برای شناخت خواسته های نسل ما، باید این دروغ ها را خواند. 

شکوه میرزادگی: من هم فکر می کنم که دانستن اینکه چه دروغی به آدم گفته می شود، چون دروغ ها معمولا در سیاست مداران بخصوص دیکتاتورها، دروغ هایشان شبیه به هم هست.
اسماعیل نوری علا: بله، هر 50 را که وقت نداریم بخوانیم، ولی من یک مقدارش را می خوانم. ایشان در زیر درخت سیب گفته است: بشر در اظهار نظر خودش آزاد است. اولین چیزی که برای انسان هست، آزادی بیان است. دوم مطبوعات در نشر همه حقایق و واقعیات آزادند. سوم در جمهوری اسلامی کمونیست ها نیز در بیان عقاید خود آزادند. اصلا یکی از بنیانهای اسلام آزادی است. حکومت اسلامی، یک حکومت مبتنی بر عدل و دموکراسی است. دولت اسلامی یک دولت دموکراتیک به معنای واقعی است. من هیچ فعالیتی در داخل دولت ندارم و به همین نحو که الان هستم وقتی دولت اسلامی تشکیل شود، نقش هدایت را دارم. ولایت با جمهور مردم است. نظام حکومتی ایران جمهوری اسلامی است که حافظ استقلال و دموکراسی برای ملت است. جمهوری به معنای آن است که متکی به آرای اکثریت مردم است. حکومت جمهوری ما، مثل سایر جمهوری ها و احکام اسلام هم احکام مترقی و مبتنی بر دموکراسی و پیشرفته و مطابق با همه مظاهر تمدن امروزی است. در این جمهوری، یک مجلس ملی، مرکب از منتخبین واقعی مردم امور مملکت را اداره خواهد کرد. عزل مقامات جمهوری اسلامی به دست مردم است. برخلاف نظام سلطنتی مقامات مادام العمر نیستند. طول مسئولیت هر یک از مقامات محدود و موقت است. مقامات ادواری هستند، هر چند سال عوض می شوند. اگر هم یکی از مقامات شرایطش را از دست داد، ساقط می شود. رژیم ایران به یک نظام دموکراسی تبدیل خواهد شد که موجب ثبات منطقه می‌شود. من اختیارات شاه را نخواهم داشت. من اصلا هیچ سمت دولتی را نخواهم داشت. من در آینده همین نقشی را که الآن دارم خواهم داشت، نقش هدایت و راهنمایی، لاکن در خود دولت نقشی ندارم. علما حکومت نخواهند کرد، آنها ناظر و هادی مجریان امور می باشند، این حکومت در همه مراتب خود متکی به آرای مردم و تحت نظارت و ارزیابی و انتقاد عمومی خواهد بود. مردم هستند که باید افراد کاردان و قابل اعتماد خود را انتخاب کنند. من چنین چیزی نگفتم که روحانیون متکفل حکومت خواهند شد، روحانیون شغلشان چیز دیگری است. من و سایر روحانیون در حکومت پُستی را اشغال نمی کنیم. حکومت اسلامی ما اساس کار خود را بر بحث و مبارزه با هر نوع سانسور گذاشته است. قانون عقل است، حقوق بشر است و حقوق بشر است که سرنوشت هر آدمی باید به دست خودش باشد. باید اختیارات مردم دست خودشان باشد، این یک مسئله عقلی است، هر عاقل این را قبول دارد که مقدرات هر کس به دست خودش است. حکومت اسلامی بر حقوق بشر و ملاحظه آن استوار است. هیچ سازمان و حکومتی به اندازه اسلام، ملاحظه حقوق بشر را نمی کند. آزادی و دموکراسی به تمام معنا در حکومت اسلامی است. شخص اول حکومت اسلامی با آخرین فرد مساوی است در امور. اسلام حقوق بشر را محترم می شمارد و به آن عمل می کند، حقی را از هیچ کسی زایل نمی کند، حق آزادی را از کسی نمی‌گیرد، اجازه نمی دهد کسانی بر او سلطه پیدا کنند و حق آزادی او را سلب کنند. 

شکوه میرزادگی: جالب است که ایشان ظرف –حالا من در نوبت خودم توضیح خواهم داد- که آن دوران طلایی وقتی که حکومتش می رسد که به آن می گویند دوران طلایی خمینی، یعنی واقعا چند ماه طول نمی کشد که این آدم، تمام آن چیزهایی را که گفته، پس می گیرد خیلی حیرت انگیز است. دیکتاتورها معمولا چند سالی می گذرد بعد آنجوری می شوند.

اسماعیل نوری علا: گذشته بسته به این دارد که تا چه حد به سرعت بتوانند خودشان را جا بیاندازند. شما فکر بکنید که همین به سودای اینکه درست است که حکومت دیکتاتوری است، حکومت آخوندی است، اما در عین حال ضد امپریالیسم هم هست، خود این دروغ بزرگ حزب توده، علاوه شد بر خدعه آقای خمینی و موجب شد که یکی از ارتجاعی ترین حکومت ها که بر بنیاد کثیف ترین اشکال کاپیتالیسم و سرمایه داری است و به صورت یک دولت نمونه رانت خواه، یعنی زمین را سوراخ کرده پول ملت را در می آورد و خرج می کند، این موجب شد که اینها به سرعت زیادی، دیکتاتور، دیکتاتور است از آن لحظه اولی که با لبخند می آید،  دیکتاتور است. ولی بسته به این است که تا کی بتواند سازمان بدهد کار خودش را، تا چقدر پای خودش را محکم کند. 
شکوه میرزادگی: این چون روز اول از همان یک ماه بعد شروع کردند جلوی تیر گذاشتند مردمان را همه کشتند درواقع همین کاری که دنباله آن کار را دقیقا خامنه ای می کند الان. یعنی آن هم متوسل شد به زدن و کشتن مردم.
اسماعیل نوری علا: صد درصد ببینید اصلا یکی از دلایلی که من فکر می کنم غرب تصمیم گرفت آیت الله خمینی و آخوندها را در ایران سر کار بیاورد، توانایی آنها در کشتن و قلع و قمع بود. یعنی هیچ حکومتی جز حکومت الله، نمی توانست بیاید 5000 نفر را در عرض یک نفر یک هفته بکشد و بگوید خداوند متعال گفته اینها مفسد فی الارض هستند! چه حکومتی؟ حق تا حکومت کمونیستی استالینیستی هم در اوج خودش می تواند چنین کاری بکند نه از ابتدای کار خودش، هنوز آقای خمینی در مدرسه علوی که سران ارتش و وزرا را می برند پشت بام و آنجا تیرباران می کنند و ایشان می رود آنجا به تماشای جنازه ها. اگر که آقای خمینی خدعه نکرده بود، اگر آقای خمینی آدم راستگویی بود، اگر اخلاق داشت، اگر وجدان داشت، و وقتی که در پاریس از او پرسیدند که شما می خواهید بروید در ایران چه بکنید؟ ایشان می گفت که والا ما قصد ما این است که برویم در ایران یک حکومت اسلامی درست بکنیم، حکومت اسلامی هم فرقش با حکومت جمهوری این است که جمهوری مردم می آیند حکومت را نه دولت را انتخاب می کنند، اما در اسلام این ولی فقیه است که به علت اینکه فقه می داند و شریعت می داند او می آید آن بالا می نشیند و همه دیگران کارگزار او هستند. در کتاب حکومت اسلامی ایشان نوشته که ما مجلس خواهیم داشت، ولی این مجلس، مجلس قانونگذاری نیست، مجلس مشاوره است برای ولی فقیه، می روند فکرهایشان می کنند، عقلای قوم می روند در آنجا، فکرهایشان را می کنند، نتایج فکرشان را به ولی فقیه می دهند، اگر او گفت، هم این روزها یک فتوایی از جانب آقای خامنه ای صادر شده است که از او پرسیدند که اعتقاد به ولی فقیه چیست؟ گفته است چون ولی فقیه مجتهد جامع و الشرایطی است که مشروعیت خودش را از خداوند از طریق پیغمبر، از طریق ائمه و در زمان غیبت امام، از طریق فقاهت خودش می گیرد، اطاعت بلا تردید و بلا شرط از فرمان او کافی است برای اینکه کسی ذوب شده در ولایت فقیه باشد. همه جنجال می کنند الان که آقا دیدید این آدم چی گفت بالاخره، حرف آخرش را زد، در حالی که این حرفی است که از روز اول آقای خمینی در کتاب حکومت اسلامی نوشته بود از دو سه ماه بعد، یعنی وقتی که مجلس موسسان را تبدیل کردند به  مجلس خبرگان و آقای آیت الله منتظری مسئله ولایت فقیه را مطرح کرد، روشن بود قضیه که ولی فقیه است و ولی فقیه باشد، بقیه حق اظهار نظر و غیر این چیزها را ندارند. عرض من این است که اگر که آقای خمینی خدعه کار نبود، فریبکار نبود، آدم راستگو و با وجدانی بود، در مقابل چشم میلیونها شاید میلیاردها آدم روی زمین که به تلویزیون ها خیره شده بودند و از رادیوها می شنیدند، می گفت که من می‌آیم، من می خواهم بروم به ایران، می خواهم حکومت ولی فقیه را برقرار بکنم، می خواهم توضیح المسائل خودم را بکنم منبع و منشأ قانون اساسی ایران، این توضیح المسائل نشان می دهد که آدمیان به چند دسته تقسیم می شوند، همانگونه که از لحاظ مذهبی مات اهل ذمه داریم، اهل کتاب داریم، خارج از دین داریم، کافر داریم، در همه امور هم اینگونه است.کسانی که به ولایت فقیه تسلیم شوند و آن را بپذیرند، آنها شهروند درجه اول هستند. بقیه در حد اینکه فکر بکنند و غر بزنند ما حرفی نداریم تحملشان می کنیم، اما اگر رویشان زیاد شود، بخواهند مقاله بنویسند، بخواهندحرف زیادی بزنند، ما اینها را می‌بریم به زندان و در زندان اینها باید یا اینکه توبه بکنند عمل زشتی که کرده اند، مابخاطر اسلام عزیز مجبوریم اینها را کتک بزنیم، مجبوریم اینها را شکنجه بدهیم، تجاوز بکنیم به آنها، دختر اگر باکره باشد ما برای اینکه نتواند آن دنیا برود بهشت، -گویا حدیثی است که دختر باکره صاف می رود به بهشت- ما مجبوریم به او تجاوز بکنیم، این بچه ها را مجبوریم بکشیم، اینها که اگر بماتند مفسدفی الارض هستند، بعد باید پول گلوله ای که صرف اینها کردیم که اینها را کشتیم اینها را از پدر مادر اینها بگیریم، بعد باید جنازه های آنها را برزیم کامیون و ببریم در گورهای دست جمعی بیندازیم، طوری هم روی آن را بپوشانیم که اصلا معلوم نیست که اینها اصلا کجا دفن شده اند. خوب اگر که اینها را می آمد جلوی دوربین می‌نشست و می گفت، آیا این نسل احمق بنده می آمد در خیابان و می گفت که جان منی خمینی رهبر من خمینی، و بعد هم رفراندوم 12فروردین 58 را می رفت شرکت می کرد و با طیب خاطر به جمهوری اسلامی رای می داد؟ دروغهای آقای خمینی به ما نشان می دهد که آن نسل ساده باور دنبال برقراری حقوق بشر بود، دنبال آزادی و دموکراسی بود و طرفه اینکه بین یک سیاستمدار و یک آیت الله که مرد خدا محسوب می شود، فکر می کرد که راستگو مرد خدا است و دروغگو این سیاستمدار ها هستند! چون دروغگو آقای شاپور بختیار آمده می گفت آقایان حکومت مذهبی بدترین حکومتی است که در دنیا می تواند برقرار بشود، اینها می آیند پدر شما را درمی آورند، بیچاره تان می کنند، می گفتند نوکر بی اختیار باز دارد پرت و پلا می گوید.  اما آیت الله که دروغ نمی گوید، آنجا نشسته دارد به ما این همه وعده شیرین می دهد. وعده ای که وقتی به قدرت می رسد،اطرافیانش هم می گویند پس آن صحبت ها چه شد؟ شما که به کل زدی زیر همه چیز! و او با خونسردی می گوید خدعه کردم. همین کافی است. آدم برود به این ساختمان دادگستری در روز ببیند صدها نفر در این راهروهای دادگستری و دادگاه های دادگستری آمدند شکایت از اینکه مارا فریب دادند، دختر آمده که این پسر مرا فریب داد، زن می گوید شوهرم من را فریب داد، یارو رفته جنس فروخته بعد پول را نگرفته، گفت این یک وعده هایی به ما داد زد زیر وعده هایش، و اسما لااقل یکجایی به نام دادگستری وجود دارد، که خر فریب دهنده، فریبکار، خدعه کار را بگیرد.

شکوه میرزادگی: که ممکن است ضایعاتی که از آن دروغ یا خدعه گفته .یک میلیونم آن ضایعاتی نباشد که یک سیاستمدار یا یک شخصی مثل خمینی.
اسماعیل نوری علا: صددرصد، من مثال کوچک آن را زدم، گفتم می رویم در دادگستری می بینیم که جایی برای رسیدگی به شکایتی آدمی که گول خورده وجود دارد، اما در مورد حکومت اسلامی هیچ جایی برای رسیدگی به ظلم و دروغ و جور ولی فقیه وجود ندارد. 
شکوه میرزادگی: جز حافظه مردم آقای نوری علا.

اسماعیل نوری علا: البته، اصلا مسئله، با مسئله مردم حل می شود، مردم باید بدانند که نسل گذشته آنها هم مثل آنها طالب آزادی بودند. خیلی آزادی را داشت، فکر کرد می رود یکمقدار آزادی های سیاسی را ندارد، افزون می کند بر این آزادی ها و در چاه این فریب فرو رفت. به نظر من شاید روزگاری که تاریخ سرزمین ما را می نویسند، بنویسند که آیت الله خمینی دروغگوترین انسانی بود که بر روی کره زمین راه رفت.
